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ادبیات و هنر
مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از اکران فیلم تئاترهای 

کانون با تخفیــف 40درصدی بــرای دانش آموزان مــدارس خبر داد.  امیر مشــهدی عباس 
با اعــام ایــن خبــر افــزود: ایــن برنامــه از طریــق پایــگاه th.kpf.ir بــرای دانش آموزان 

مدارس، معلمان و خانواده ها نمایش داده می شود./ جام جم دیلی

برنامه های هفته پژوهش دانشــکده هنر دانشــگاه سوره اعام شــد. این جلســات را دانشــکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی 
وبینارهای پژوهشی برگزار می کند. هفته پژوهش دانشکده هنر از شنبه 22آذر تا پنجشــنبه 27آذر خواهد بود. برنامه روز اول این 
: کارگاه اخاق پژوهشی دکتر محمد  معین الدینی ســاعت 11 تا 13 آفردنس فرهنگی و تولید آثار هنری، دکتر  هفته عبارت است از

علیرضا اژدری ساعت 14 تا 16 رویکرد اجرای تئاتر پست مدرن، دکتر علی حاج ماعلی ساعت 18 تا 20./ جام جم دیلی

اعلام برنامه های هفته پژوهشتخفیف 40درصدی برای دانش آموزان 

تش کشیدن خانه  نویسندگان راهنمای به آ
احتمــالا امیلــی دیکینســون، شــاعر و نویســنده معــروف آمریکایــی را می شناســید. حــالا فکــرش را بکنیــد یک 
آقایــی بیایــد رمانــی بنویســد و در آن شــخصیتی بخت برگشــته را بــه تصویــر بکشــد کــه ناخواســته خانــه امیلی 
دیکینســون را به آتش می کشــد! تا همین جای کار هم آدم دوســت دارد ســریع کتاب را پیدا کنــد و بخواند. خبر 
خوبی برایتان داریم و آن هم این که این رمان به فارســی ترجمه و منتشر شده اســت، همین دیروز پریروز نشر 
نیماژ این ترجمه را منتشر کرده و خبر انتشــارش را برای رســانه ها و از جمله ما در جام جم فرستاده است. اسم 
کتاب هســت »راهنمای به آتش کشــیدن خانه  نویســندگان در نیوانگلند«؛ نوشــته  براک کارک بــا ترجمه  الهام 
عسکری. این رمان، پرفروش ترین رمان او بوده و در زمان انتشار به عنوان پرفروش ترین کتاب آمریکا شناخته 
شــده اســت. گفتیم ماجرای کتاب از چه قرار اســت و این را هم بدانید که نام آن شــخصیت بخت برگشته، سام 
پالسیفر است. او عاوه بر این که ناخواسته خانه  امیلی دیکینسیون را به آتش می کشد، بلکه در این ماجرا دو 

نفر را نیز به کشتن می دهد.
اگر می خواهید یکی از خوانندگان این کتاب 344صفحه ای باشید، سر کیسه را باید تا 69هزارتومان شل کنید. 

کتاب  ]عطف [

نقش مرحوم راغب در موسیقی مثل مرحوم سبزواری در شعر بود

راغب، پدر موسیقی انقلاب بود
 پیــش از وقــوع انقــاب اســامی و در ســال1355 مــن در رادیــو با گــروه شــیدا به سرپرســتی 

محمد گلریز 

خواننده

زنده یــاد اســتاد محمدرضــا لطفــی همــکاری می کــردم. اگرچــه در همــان دوران در همــان بســتر 
موسیقی ملی و ایرانی نیز هدفم انتقال پیام از طریق مفاهیم عرفانی به مخاطب بود. در همین 
دوران اســتاد احمدعلی راغــب در گروهی به نام گــروه مفتاح نوازنــده بود. من از همــان دوران با 
جناب استاد راغب آشــنا بودم، اما از آنجا که بیشــتر فعالیت من با گروه شیدا و فعالیت ایشان 
با گــروه مفتــاح بــود، شــرایط بــرای همــکاری در آن دوره مهیــا نشــد. اتفاقــا در خاطرم هســت که 
گهگاه پیش می آمد که با هم در خصوص همکاری صحبت هایی داشــته باشــیم امــا تا پیش از 

وقوع انقاب اسامی این اتفاق نیفتاد.
چندماه پیش از انقاب دوستی ما کامل شــد و دیگر از دوســتان نزدیک هم شــده بودیم. یکی از دلایل این نزدیکی به 
علت این بود کــه منزل ما با هم بســیار نزدیک بود. مــن در آن دوره در خیابان ایران ســاکن بودم و منزل زنــده یاد راغب 
با خانه ما فاصله چندانی نداشت. همین مســائل سبب شده که در آستانه انقاب که شــور انقابی مردم بسیار فراگیر 

شده بود، ما دو دوست نزدیک با هم شده بودیم. 
من اعتقــاد دارم همان طــور که مرحــوم ســبزواری پدر شــعر انقاب بــود، باید به مرحــوم راغب نیــز لقب »پدر موســیقی 
انقــاب« را بدهیــم. اســتعداد و ذوق و شــوق زایدالوصف اســتاد راغــب در خلق ســرودهای انقابــی بی نظیر بــود. نکته 
مهمی که در اینجا حائز اهمیت اســت آن اســت که در آغازیــن روزهای انقــاب، کار کردن در خصــوص مضامین انقابی 
در موســیقی بســیار ســخت بود و هر کســی هم حاضر نمی شــد درباره مفاهیم انقابــی کار کنــد. در این میان افــرادی از 
دور یا نزدیک حرف هایی نیز می زدند که شــنیدن این حرف ها هنرمنــدان انقابی را آزرده می کرد. هــدف آنان این بود که 
هنرمندان را دلســرد کنند اما نکته جالب درباره اســتاد راغب آن است که به اصطاح گوشــش بدهکار حرف های این و 

آن نبود و بسیار مصمم در حوزه مضامین انقابی کار می کرد. 
از این حیث و از همــان روزهای آغازین انقاب، راغب ســهم زیادی از موســیقی انقــاب را عهده دار بود و توانســت افراد 
بســیاری را به کار کردن در ایــن فضا عاقه مند کنــد و به نوعی بــه الگویی برای همه هنرمندان شــعر و موســیقی انقاب 

تبدیل شود.
در روزهایی که فعالیت در زمینه موسیقی انقاب آغاز شده بود، یکی از مشکات ما این بود که نمی دانستیم کار کردن 
به ســبک و ســیاق موســیقی انقابی چگونه اســت. چرا که هیچ گونه الگو یــا سرمشــقی از چنین موســیقی ای در دوران 
قبــل از انقاب وجود نداشــت. بــرای حل این مشــکل اســتاد راغب به مــن می گفت: بایــد به میــان مردم بــروی و ببینی 
چه حرف ها و شــعارهایی بر ســر زبان آنهاســت. آن وقــت از حرف ها و شــعارهای مــردم الهام بگیــری تا بتوانی برایشــان 
موســیقی بســازی. من در آن دوره بســیار ایــن کار را می کــردم و صدالبتــه خود اســتاد راغب نیز پیــش از همه مــا در این 

خصوص فعال بود و در میان مردم حضور داشت. 
به واقــع همــه مــا در آن دوران در میــان مــردم و از نزدیک شــاهد شــور انقابــی و بیداری آنــان بودیــم. بعــد از این که من 
و اســتاد راغب بر ســر یک ملودی تمرکــز می کردیم، اســتاد حمید ســبزواری نیز بــا نبوغ خــود وارد عمل می شــد و کمک 
ثــار انجام مــی داد. در واقع پس از گذشــت مدتــی از همکاری مــان، من ، اســتاد راغب و  بســیاری به ما در زمینه ســاخت آ

استاد سبزواری تبدیل به یک مثلث شده بودیم که به طور مستمر و متمرکز با هم همکاری داشتیم. 
یکی از مهم تریــن جنبه های زندگی هنری اســتاد راغــب این بود که او آهنگســاز پرکار و سختکوشــی بود. شــاید باورش 
سخت باشد که استاد راغب بیش از 2000 قطعه را در زمان حیاتش ســاخت و این تعداد واقعا برای یک آهنگساز تعداد 
کمی نیست. تعداد بالای این قطعات نشــان از نبوغ بالای استاد راغب داشــت که صدالبته نباید نقش مرحوم مجتبی 

میرزاده به عنوان تنظیم کننده آثار را نیز در این زمینه فراموش کرد. 
کســانی که در حوزه موســیقی فعالیــت می کننــد می دانند که تولیــد آهنگ )ملــودی( برای یک قطعه کار بســیار ســختی 
اســت که نیازمند تمرکــز بالا و احاطه بســیار وســیع در حوزه موســیقی و آهنگســازی اســت. ایــن تعداد بــالای قطعه که 
از زنده یــاد اســتاد احمدعلــی راغــب باقی مانده اســت نشــان دهنده این اســت کــه ایشــان در حوزه موســیقی عــاوه بر 
استعداد ذاتی و توانایی هایی که در تنوع این قطعات می بینیم دارای نبوغی بود که با گذشت چهار دهه از انقاب هنوز 

کمتر می توان در آهنگساز دیگری پیدا کرد. 
عجیب این کــه وقتی به ایــن قطعات گــوش می دهیــم متوجه می شــویم کــه هیچ کــدام اینهــا کوچک ترین شــباهتی به 
دیگری نــدارد. یعنی این کــه فضای کلــی قطعات نیز به هم شــبیه نیســت و این عــاوه بر این کــه توانمندی های اســتاد 
راغب را تایید می کند شــرایطی را فراهم می کند تا مرحوم میرزاده بتواند در بخش تنظیــم توانایی های خود را هر چه بهتر 
نشــان دهد. تنوع فضای آهنگســازی و دغدغــه انقاب و اســام که در وجود اســتاد احمدعلــی راغب به صــورت توأمان 

وجود داشت باعث شد تا ایشان جایگاهی ماندگار در موسیقی انقاب اسامی پیدا کند. 

 انقلاب کــه پیروز شــد، حمید شــاهنگیان 

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر

یاســت شــورای شــعر و موســیقی ســازمان  ر
صداوسیما را برعهده گرفت و تا سال 1360 در 
همیــن ســمت فعالیــت کــرد. او کــه خــودش 
آهنگســاز اســت و همان سال ها ســرودهای 
»خمینی ای امــام« و »برخیزید« را ســاخته بود 
از آهنگســازان، ترانه ســراها و خواننده هــای 
فعال آن سال ها دعوت به همکاری کرده بود 
یون موســیقی بســازند. یکی از  که بیاینــد و برای انقــلاب و رادیــو و تلویز
اولین کســانی که دعــوت شــاهنگیان را اجابــت کــرد، محمدعلی راغب 
بود؛ راغب دیــروز از ایــن دیار پرکشــید و به جهــان باقی رفــت. با حمید 
شــاهنگیان دربــاره همــکاری اش بــا محمدعلــی راغــب گفت وگــوی 

کوتاهی داشتیم که از این قرار است: 
همــکاری با محمدعلــی راغب در ســال های بعد از پیــروزی انقلاب 
اســلامی ایران چطور بود و ســرودهای انقلابی که ایشــان ســاختند به 

سفارش شما بود؟
راغب یک اســتعداد ویــژه و یک انســان پاکدل بــود. بعــد از پیروزی 
انقــاب از اولیــن کســانی بــود کــه بــه جریــان ســرودهای انقابــی 
پیوســت. بعــد از انقــاب بســیاری از اهالــی موســیقی عاقــه ای بــه 
همکاری بــا جریان انقــاب نداشــتند و تعــداد قلیلی بودند کــه با ما 
همکاری می کردنــد و راغب یکی از ایــن هنرمندان بــود. از این بابت 

ج و قرب راغب را محفوظ داشت. باید جایگاه و ار
راغب اســتعداد قابــل اعتنایــی داشــت و از این اســتعداد در جهت 
اهداف انقاب خوب اســتفاده می کرد. شــاید کســان دیگری هم به 
اندازه او مستعد بودند اما روزی که نیاز به همکاری داشتیم، قریب 

به اتفاق افراد نیامدند و کمک نکردند.
آن افراد همه سابقه موسیقایی مشابه با راغب داشتند؟

قبــل از انقــاب انــواع موســیقی بــود و آدم هــای مهمــی در تمــام 
شــاخه ها داشــتیم امــا بســیاری از ایــن بــزرگان بــا دلیــل و بی دلیــل 
و صرفــا بــر اثر یــک تــرس خودســاخته بــه مســیر گم شــدن و غربت 
ســر خوردنــد. در همــه زمینه هــا آدم هایــی داشــتیم که نخواســتند 
همــکاری کننــد و حتــی نخواســتند در وطــن بماننــد و تــا همیشــه 
حســرت وطن در دل آنها ماند. کســانی هم بودند که ابتدا همکاری 
کردند و بعــد رفتنــد. جهانبخش پازوکــی دو قطعه ماندگار ســاخت 
ثــار انقابی به  یکی قســم به اســم آزادی اســت که هنوز از بهتریــن  آ
شــمار می آید اما هر چه تــاش کردیم نمانــد و رفت، امــا راغب ماند 

و کار کرد و امیدوارم روحش شاد باشد و با بزرگان محشور شود.
آقای راغب آهنگساز پرکاری بود. ایشان چند قطعه ساخته اند؟

اعدادی کــه حکایــت از ســاخت هــزاران قطعه توســط ایشــان دارند 
شاید قابل قبول نباشــند اما می توانم به جرات بگویم که بین 300 تا 

400 کار موسیقایی داشته اند.
شما از ایشان دعوت کرده بودید برای ســاخت سرود های انقلابی 

یا ایشان برای همکاری با صدا و سیما داوطلب شده بودند؟
فعالان موســیقی در آن زمان یــا کارمنــدان وزارت فرهنــگ و هنر آن 
زمــان بودند یــا از کارمندان رادیــو و تلویزیــون. آقای راغــب هم برای 
رادیو و تلویزیــون کار می کردنــد. زمان انقــاب در رادیــو و تلویزیون 
دو یا سه ارکســتر فعال بود و آقای راغب از نوازندگان این ارکسترها 
بودند. مثل کارمند می آمدند سر کار و در ارکستر می نواختند. وقتی 
انقاب شــد، خیلــی از نوازنده ها نمی دانســتند چه بایــد بکنند، یک 
روز می آمدنــد ســر کار یــک روز نمی آمدنــد و نمی دانســتند تکلیــف 
چیســت. من با همکاری خــود این نوازنــدگان از جمله آقــای راغب، 
آقــای میــرزاده و شــهبازیان و دیگــران دوبــاره ایــن ارکســترها را راه  

انداختیم و فعالیت  موسیقایی را از سر گرفتیم.
آقــای راغــب آهنگ هــای انقلابــی معروفشــان را در چــه شــرایطی 

ساختند؟
روزگار اول انقاب طوری بود که تا شــما در آن شــرایط نباشید، درکی 
از آن نخواهید داشــت. مــن در مقایســه با دیگــر همکارانم شــرایط 
متفاوتی داشــتم چون از قبل از انقــاب فعالیت هــای انقابی کرده 
بــودم و مســیر و خطــم مشــخص بــود امــا از ســویی یک نفــر بــرای 
ســاخت ســرود های انقابــی و فعال شــدن مرکــز موســیقی کافــی 
نبــود، از ســوی دیگر همیــن یک نفــر مزاحمــی بود بــرای کســانی که 
دوســت داشــتند کار بخوابد و همه چیــز معلق بمانــد. راغب وقتی 

وارد میدان شــد، یکی شــد دو تــا و بعــد از او دیگران هــم آمدند 
و تعدادمان که زیاد شــد، موســیقی انقابــی جان گرفت. 

صداوســیما از شــاعرانی مانند مرحوم ســبزواری و مهرداد اوســتا و 
مرحوم شــاهرخی و میــرزاده و کاشــانی دعوت کــرد و به ایــن ترتیب 
خــوراک موســیقی مــا بــه لحــاظ شــعری فــراوان شــد. آهنگســازان 
دست شــان باز شــد کــه از میــان شــعرها دســت بــه انتخــاب بزنند 
و شــروع بــه کار کنند. آقــای راغب خیلی ســریع دســت به کار شــد و 
این اشــعار را انتخــاب کرد و شــروع به ســاختن ســرودهایی کرد که 

بسیاری از آنها ماندگار شدند.
البتــه گاهــی هــم بــه ایشــان ســفارش کار می دادیــم مثــا بعــد از 
شــهادت آیت ا... مطهری، خاطرم هســت که آقای سبزواری قصیده 
بزرگی برای ایشــان ســروده بودند. در شــورای شــعر بخشــی از آن را 
انتخاب کردیم و ســپردیم بــه آقای راغب کــه برایش آهنگ بســازد. 
ایشان از قبل انقاب یک ملودی ساخته بود که همان را تغییر داد 
و با شــعر آقای ســبزواری هماهنگ کــرد و به ایــن ترتیب ســرود ای 

مجاهد شهید مطهر ساخته شد.
گویا آقای راغب در آهنگســازی خیلی ســریع عمل می کردند و این 

از ویژگی های ایشان بوده؛ درست است؟
در  ویــژه ای  بســیار  اســتعداد  ایشــان  اســت.  همین طــور  بلــه، 
آهنگســازی داشــت و همــکاران مــا در آن ســال ها می گفتنــد راغب 
آهنگســاز یــک، دو، ســه اســت. یعنــی در ســه شــماره ملــودی را 
می یافــت و شــروع می کــرد بــه ســاختن آهنــگ؛ البتــه کــه ســواد 
موســیقایی قابل اعتنایی داشت، موســیقی فولکلور ایران را خوب 
می شناخت، با گوشــه های موسیقی ایرانی آشــنایی داشت و آنقدر 

کاربلد بود که سریع ملودی موردنظر در ذهنش می نشست.
و ملودی های نوشته شــده ای هم داشــت که به وقت لــزوم از آنها 

استفاده کند! 
همین طــور اســت. درســت ماننــد ملــودی ســرود ای مجاهــد. این 
ملودی را قبا نوشــته بود و فقط کمــی آن را تغییــر و تطبیق داد؛ گام 
ملــودی را تغییر داد و کمــی ریتم و  شــعر را تغییــر داد و در نهایت به 
نقطــه مطلــوب رســید. در تاریــخ موســیقی ایــران راغــب فرامــوش 
نشدنی اســت و امیدوارم خداوند همه محبت و لطف و غفرانش را 

نصیب محمدعلی راغب 
کند و یــادش جاویدان 

بماند.

حمید شاهنگیان از مرحوم محمدعلی راغب به جام جم می گوید:

در سه شماره ملودی می ساخت مرکزی ایران بود.
 تمام وقــت او در آن ســال هــا بــه جــمــع آوری و 
ثبت دقیق این مشاهدات اختصاص داشت 
ــراوان بــه آن  ــر و دقــتــی فـــ کــه بــا عـــاقـــه ای وافــ

مبادرت می ورزید. 
او پــس از مــراجــعــت بــه تــهــران بــا ابوالقاسم 
انجوی شــیــرازی آشنا مــی شــود. انجوی که در 
ســال هــای پــس از تبعید بــه جــزیــره خـــارک، به 
کار جمع آوری فرهنگ عامه ایرانیان پرداخته 
بود، با مشاهده مکتوبات راغب، از او دعوت 
می کند تا در کار تدوین 11 مجلد کتاب در زمینه 
فرهنگ عامه ایرانیان که به سرپرستی انجوی 
شیرازی در دست چاپ و انتشار قرار داشت، 

همکاری کند.

حمیــد  و  عــادل  حــداد  مجیــد  شمســایی، 
شــاهنگیان، بــه زمینــه ای بــرای فعالیت های 
انقابــی او تبدیــل شــد. همــکاری در تهیــه و 
تولیــد ســرودهایی که بنــا بــود در محصولات 
فرهنگی نیروهــای انقابی )ســخنرانی ها و...( 
استفاده شده و به شــیوه زیرزمینی به دست 
مــردم برســد، وظیفــه ایــن گروه هــا بود کــه در 
مســاجد و محافل مخفی، تشکیل شده بود. 

ســرودهایی همچون معلــم شــهید )در رثای 
دکتر علی شــریعتی(، بابا خون داد، خیرمقدم، 
نغمه اتحــاد و... برخی از تولیدات موســیقایی 
احمدعلی راغــب در آن مقطع بــود که بعدها و 
پــس از پیــروزی انقــاب و ازســرگیری فعالیت 
ارکســترهای موســیقی و فعالیت هــای هنــری 
در رادیو و تلویزیون، بازسازی و با تنظیم برای 

ارکستر اجرا شد.

نـــواب صـــفـــوی، نــغــمــه اتـــحـــاد، نــغــمــه تــوحــیــد، 
مارش حرکت، پاسداران، سرود بسیج، خدایا 
خدایا، بازآی، آمریکا آمریکا و ده ها سرود دیگر 

پرداخت.
ع جنگ تحمیلی عـــراق علیه  او پــس از شـــرو
ایـــران نیز در زمینه موسیقی دفــاع مــقــدس 
ثـــار بسیار زیـــادی را عــرضــه کــرد کــه بعضی از  آ
ــا بـــه شـــهـــرت بــســیــار زیــــــادی رســـیـــد که  آنـــهـ
ازجمله آنها ســرود خجسته بــاد ایــن پیروزی 
ثــار  در آواز بیات تــرک اســت. از حیث تــعــداد آ
آهــنــگــســازی شــده در ســازمــان صــدا وســیــمــا، 
احمدعلی راغــب پیشتاز اســت و او در میان 
همکاران به نام مرد هزار آهنگ مشهور است.

ــا شـــعـــر حــمــیــد  ــ ــاب ب ــقــ ــ ــدای ان ــهــ ــاد شــ ــ ــه یـ ــ ب
ــرداد کــاظــمــی و  ــهـ ســـبـــزواری و خــوانــنــدگــی مـ
، شکوفه اشــک با شعر مهرداد  محمد گلریز
اوستا و خوانندگی مرتضی محمدی، در آیینه 
ــدای مرتضی  ــاس ربــاعــیــات خــیــام بــا صـ بــر اسـ
محمدی، مینای دل با شعر مشفق کاشانی 

و خــوانــنــدگــی مــهــرداد کــاظــمــی، درد عشق بر 
اساس غزلیات حافظ و صدای بهرام گودرزی، 
کوراشیم، قلندر و پرچین براساس موسیقی 
نــواحــی گیان و خوانندگی ناصر مسعودی، 
ــاغ تــمــاشــا بـــا شــعــر ســاعــد بـــاقـــری و صـــدای  بـ
مــهــرداد کاظمی، مــادر با شعر ساعد باقری و 
صــدای مــهــرداد کاظمی، رقــص گل ها بــا شعر 
ساعد باقری و صــدای عباس بــهــادری، وصل 
ــدای حسن  جــانــان بــا شعر ساعد بــاقــری و ص
ــدای بــهــرام  ــدای عــشــق بــا صـ هــمــایــونــفــال، صـ
حصیری، اشک مهتاب با صدای عبدالحسین 
ــدای سینا سرلک  ــرواز بــا صـ ــ مــخــتــابــاد و راز پ
لبوم  ثـــاری اســت کــه در قــالــب آ نیز ازجــمــلــه آ
ـــرحـــوم راغـــــب در اخــتــیــار  بـــه آهـــنـــگـــســـازی م
مخاطبان قرار گرفته اند. مطابق با آمار موجود 
در آرشیوهای صداوسیما بالغ بر 1400 قطعه 
موسیقی از او به ثبت رسیده است و او را در 
بین دوستان و همکاران به »مرد هزار آهنگ« 

مشهور کرده  است.
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برده اســت.  داســتان رقصنــده آب در دورانی قبل از شــروع جنگ 
جنــوب در آمریــکا اتفــاق می افتــد. هیــرام والکــر شــخصیت اصلی 
داســتان، با وجود بــه یاد داشــتن تمامــی خاطراتش، هیــچ تصویر 
و ذهنیتــی از مــادر خــود نــدارد. او بعد از یــک تصــادف، قدرت های 
ویژه ای کســب می کنــد که بــه کمک آنهــا می توانــد در مکان ســفر 
کند و خیلی ســریع خودش را به هر نقطه ای که می خواهد برساند. 
هیرام تاش می کند به کمــک این توانایی جدیــد، خاطرات مربوط 
به مــادرش را زنده کنــد. در میــان این تــاش، هیــرام ســر از دنیای 
زیرزمینــی جــاده راه آهــن درمــی آورد و تعــدادی از شــخصیت های 

نامدار تاریخی را ماقات می کند.
به گفته وینفری:» کتاب کوتس افسانه ای غیرقابل باور را از اعماق 
قلبــش تعریــف می کنــد. او با خلــق شــخصیتی زیبا بــه نــام هیرام، 
اودیســه ای را بــه نمایــش می گــذارد کــه سرشــار از واقعیــت، رویا، 
تخیل و مســائل فراطبیعــی و روحــی و روانی اســت. در عیــن حال، 

لحــن داســتان به شــدت خانوادگــی اســت و ارتبــاط بیــن اعضــای 
خانواده را بــه نمایش می گذارد. عشــقی که شــخصیت محــوری از 
خودش نشان می دهد، تاریخ را در هم می نوردد و سفری را ترسیم 

کرده که در نهایت اعضای یک خانواده را دور هم جمع می کند.«
کوتــس هــم از این کــه نســخه ســینمایی داســتان کتابش توســط 
کسانی چون پیت و وینفری تهیه می شــود، ابراز خشنودی و افتخار 
کــرده اســت. او که یــک مقاله نویــس معــروف اســت، کتاب هایش 
هم پرخواننده و موفق بوده اند. کتاب دیگر او »ما هشــت ســال در 
قدرت بودیم« هم از جمله کارهای موفق ادبی ســال های اخیر بوده 
است. دنیای بین من و تو جایزه ملی کتاب با نام نشنال بوک آواردز 
را در ســال 2015 بــرای کوتــس بــه ارمغــان آورد. هنوز معلوم نیســت 
پیت و وینفری به عنوان بازیگر هم با نسخه سینمایی رقصنده آب 
همکاری خواهنــد کرد یا نــه. زمانی هم بــرای شــروع کار فیلمبرداری 

این درام تاریخی تعیین نشده است./ ورایتی
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